
 
 
 
 

  
             

                          

 

)ـ پژوهشیمجله علمی(مطالعات عرفانی  
 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

90- 61، ص89شماره یازدهم، بهار و تابستان   

  
  
  
  

  ایی؛ برداري و سقّجریده
  میراث قلندران و جوانمردان

  
  *مجتبی زروانی

  **آباديمحمد مشهدي نوش
  

  :چکیده
اهـل  گـذار آن قلندریـه و   هاي عزاداري در ایام محرم است که پایهبرداري و سقایی از آیینجریده

ها در میان اهـل فتـوت در دورة ایلخـانی و سـپس     منابع تاریخی از رواج این آیین. اندفتوت بوده
هایی در دست است که نشان ها گزارشهاي موجود از این آییننامهدر فتوت. دهندصفویه خبر می

م عـزاداري  ویژه قلندران به هنگـا هاي صوفی بهها در ایام محرم در میان طریقتدهد این آیینمی
ها به تدریج بـه مثابـۀ   این آیین. هاي عزادار نداشته استشده، و رواج عام در میان دستهاجرا می

مایۀ صوفیانۀ آن به فراموشـی سـپرده شـد، و از دورة    هاي شیعی مورد توجه قرار گرفت و بنآیین
این اوصـاف، هنـوز   با . قاجار و پهلوي از انحصار دراویش و قلندران خارج گشت و رواج عام یافت

  سقایی ذکر مصائب وارده بر عتـرت رسـول خـدا    . صبغه و سابقۀ صوفیانۀ آن قابل شناسایی است
زنـی و  جمعی و هماهنگ بدون سـینه سرایی دستهو یارانش به صورت نوحه) ع(ویژه امام حسینبه

  .زنی استزنجیرزنی و سنج و طبل
، و در پیشاپیش کردندمیجریده، علم مخصوصی است که آن را در مقابل تکیه و حسینیه نصب 

دهـد در اواخـر   اسناد قابل اطمینانی در دست است که نشان می. نددادهاي عزادار حرکت میدسته
هاي قلندران بوده، و حمل برداري مخصوص دستهدورة قاجار در شهرهایی مانند کاشان هنوز جریده

  .مستلزم اجازة باباي قلندران بوده است آن
  

  : هاواژهکلید
  .برداريجریده  ایی،هاي محرم، سقآداب اهل فتوت، آداب قلندران، آیین

                                                             
 zurvani@gmail.com/ دانشیار دانشگاه تهران *

  mmn5135@yahoo.cam/ استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان **

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 
 
 

  
             

                         62 

 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 62      89بهار و تابستان 
 

  مقدمه
ویـژه  بـه  هـاي مختلـف صـوفی   یه است که گروهبحث پیش رو مبتنی بر این فرض

تـأثیر اساسـی    ،هـاي عـزاداري محـرم   اهل فتوت به دو صورت بر آیین قلندران و
ایفـاي نقـش    و دوم ،هـاي عـزاداري  سیس و ایجاد انواع آیـین أاول در ت :اندداشته

   .هاي ایرانی و شرقی به عزاداري شیعیانها و سنتواسطه در انتقال آیین
هـاي مختلـف   ي متـون و رسـالات آنـان کـه در دوره    تاریخ قلندریه و محتـوا 

و  هاي قلنـدري بـه جانـب تشـیع    لیف شده حاکی از سیر تطور اندیشهتاریخی تأ
هـاي سـدة   که در مقایسۀ قلندرنامـه چنان هاي عزاداري محرم در ایران است،آیین

هـاي  هاي دورة صفوي به شدت تغییر به جانـب تشـیع و آیـین   هشتم با قلندرنامه
؛ آیـین  418ــ  397قلندریه در تاریخ، ص :ك.ر(.خوردعزاداري محرم به چشم می

  )294ـ233، صةالنجا ۀوسیل؛ 280ـ79قلندري، ص
در گسترة تاریخ اسلام و ایران  هاي اجتماعی و آیینیفتوت از جمله گروهاهل 

اصـول و   ؛است که بر اصول اخلاقی و جوانمردي در روابـط انسـانی تأکیـد دارد   
   .هـا نوشـته شـده اسـت    نامـه در فتـوت  کـه هاي اهل فتوت قوانین اخلاقی و آیین

علـی   ،شودی میترین شخصیت محوري که به عنوان الگو و اسوة فتوت معرفمهم
در سـدة پـنجم بـه جایگـاه      نامـۀ سـلمی  فتـوت چـه در  گر. است) ع(طالببن ابیا

هاي سدة ششم به بعد، جایگاه نامهدر فتوت ،اي امام در فتوت اشاره نشدهاسطوره
هاي دورة ایلخـانی  نامه، در فتوتبا این اوصاف. محوري و انکارناپذیر است ،امام

، عقاید شـیعی  عبدالرزاق کاشانی علاوه بر نقش محوري امامالاخوان  تحفۀویژه به
ایـن  . به صراحت مطرح شده اسـت  ،هاي دیگر موضوعیتی نداردنامهکه در فتوت
هاي عزاداري ، مطرح و پاي آیینتربه شکل گسترده نامه سلطانیفتوتگرایش در 

  .آیدمحرم نیز به میان می
حاظ محتوا بـه  به ل تألیف شده، نامۀ آیینی که در اواخر دورة تیمورياین فتوت

هـا  ده ،از این دوران به بعد .ت استهاي قلندران و اهل فتوتلفیقی از سنتنوعی 
که به لحاظ محتـوا و   دوران صفوي و قاجار تألیف شدهنامه و قلندرنامه در فتوت
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  گونـه آثـار، آیـین و    موضوع بسیاري از ایـن . تفکیک است مضامین به سختی قابل
در بـاب فتـوت و اصـناف؛     رسـاله چهـارده   :ك.ر.(هـاي عاشوراسـت  ه آیینویژبه

  )ها و رسائل خاکساري؛ آیین قلندرينامهفتوت
هاي تصوف برداري را که گروهایی و جریدهآنیم تا دو آیین سقّ در این مقاله بر

مورد بررسـی   ،اندو در برگزاري آن نقش اساسی داشته ،وارد عزاداري محرم کرده
  .قرار دهیم

  اییسقّ. 1
هاي عزاداري محرم است که در شهرهاي مختلف ایران آیینوقارترین سقّایی از با
ت مختلف سقّایی در شهرهاي همدان، کاشان، تهران، تبریز، قم، ئاو هی ،رواج دارد

عتبات عالیات آباد، نیاسر و حتی شهرهاي اراك، کرمان، آران و بیدگل، نوش یزد،
شـیعیان در   ري سنتیعزادا(.کنندشکوه این آئین را برگزار میدر عراق، به شکلی با

  )549ـ1/502، ایران و جهان
و یارانش ) ع(ویژه امام حسینسقّایی، ذکر مصائب وارده بر عترت رسول خدا به

زنی و زنجیرزنی و سنج جمعی و هماهنگ بدون سینهسرایی دستهبه صورت نوحه
که ذکرها به صورت شعر و در قالـب   به طوري) 414همان، ص(زنی استو طبل
هاي موسیقی سنتی ایرانـی، و غالبـاً در   هاي حزین و سنگین برگرفته از مقامنوحه
هاي شور، دشتی، ابوعطا، همایون، شوشتري و افشاري که از جملـه مقامـات   مایه

آیین مشرفّ شدن به کسوت .(شودموسیقی سنتی و عامیانۀ ایرانی است، خوانده می
اشوراست که سقّاخوانان، در آن هاي عایی، نوع فاخري از آیینسقّ) 106ایی، صسقّ

به دو دسته و هر دسته به یک گروه اصلی به عنوان نقیب یا استاد، و یک گروه به 
سینیه به عبارت دیگر، در ح. شودعنوان شاگرد که تودة عزاداران هستند، تقسیم می

قطعات اصلی شعر را در دو . آیندجدا از هم گرد می یا محل سقّاخوانی چهار حلقۀ
نقیب خوانده، و دو گروه شاگرد که معمولاً تعدادشان از گروه اصلی بیشـتر   گروه

بند است، و یا یک مصرع از است، بندهاي قطعات که در قالب ترجیع و یا ترکیب
  .گویندهر بیت را پاسخ می
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شکوه و سنگین سقّایی بسیار تأثیرگـذار و  متانت و سبک موسیقیایی با زیبایی، 

، اشـعار  کندبیشتر جلوه میکنار لحن آهنگین خوانندگان  آنچه در. شورانگیز است
ها و محتواي مفاهیم قرآنی و عرفانی و همچنین لطـایف  به کار رفته در این نوحه

آن اسـت کـه اشـعار سـقّایی را از      ،ايذوقی و حقایق تاریخی و باورهاي اسطوره
 ،...عزاداري سنتی شـیعیان  :ك.ربراي نمونه .(است سطح شعر عامیانه بالاتر آورده

  )6 و 5 ،4مجلدات 
اما نوع دیگـري از اجـراي ایـن آیـین وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن در ایـام          

  و مشـک آبـی بـه دوش     ،دنپوش ـمـی ت سقّایی لباس سـقّایی  ئاافراد هی ،عزاداري
مسیر عزاداري تشـنگان  و در  ،گیرندو جام یا کشکولی را در دست می فکنند،امی

 ـ) ع(ب اهـل بیـت امـام حسـین    ئو در ضمن آن مصـا  ،کنندمیرا سیراب  ویـژه  هب
، و شاید بـه ایـن جهـت    خوانندن حضرت و اهل بیت و اصحابش را میتشنگی آ

بتواننـد ضـمن آب دادن و حرکـت،    هاي سقّایی سنگین اسـت تـا   است که نوحه
  )417همان، ص.(سرایی کنندنوحه
  

  سقاّیی و فتوت
کسـبی   ۀهـا جنب ـ سقّایی وجود دارد که یکی از آن در تاریخ فرهنگ اسلام دو نوع

اختیـار و از   ،را به عنوان حرفه و شغل و منبع درآمد اي از مردم آنو دسته ،داشته
؛ 1/29ۀ ابـن بطوطـه،   سفرنام: ك.راین باره  در.(اندکردهین طریق امرار معاش میا

   )267 و 266؛ آیین شهرداري، ص120جغرافیاي اصفهان، ص
م سقّایی در فرهنگ اسلامی بدون توقع منفعـت مـادي و صـرفاً بـه     اما نوع دو

 عـزاداري سـنتی  .(اسـت  شدهانجام میالی االله  بۀعنوان امري مستحب و با نیت قر
 )454ـ1/450، ...شیعیان

سقّایی به عنوان خدمتی خالصانه به مـردم در میـان صـوفیه و     ،ها پیشاز قرن
آورده  ریهیرسـالۀ قش ـ حکایتی که امـام قشـیري در   . اهل فتوت معمول بوده است

یکـی از   ،مـزد دهد که در عرف صوفیه از همان آغـاز سـقایت بـی   نشان می است،
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و  داشـت که سـقّایانی کـه بـدون چشـم    هاي جوانمردي است، چنانیا نشانه لوازم
  از جوانمردان نیکوسیرت بـه حسـاب    ،اندکردهمسافران را سیراب می الزحمه،حق
هـر کـه خواهـد کـه     : ذوالنون مصري گفت«: در این کتاب آمده است. اندآمدهمی

: چگونه؟ گفت: گفتند. به بغداد شود و سقّایان بغداد را ببیند ،جوانمردان نیکو بیند
 ۀسـقّایی دیـدم عمام ـ   .نزدیک خلیفـه بردنـد   ،اندر آن وقت که مرا منسوب کردند

هاي سـفالین باریـک و نـو    و کوزه] و دستاري مصري برافکنده[نیکو بر سر نهاده 
اي نه که سقّاي عام است، کوزه: فتنداین سقّاي سلطان است؟ گ: اندر دست، گفتم

 .دیناري فرا وي ده :وي را گفتم ،ستدم و آب خوردم و کسی با من بود از وي فرا
ترجمـۀ  (».و از جوانمردي نبود از تو چیزي سـتدن  ،تو اینجا اسیري: نستد، گفتب

  )360قشیریه، ص رسالۀ
 .انـد نیز سخن گفتـه ) ع(برخی از سقایت بایزید بسطامی در محضر امام صادق

 )ع(گرچه احتمال درك حضور امام صادق) 36جو در تصوف ایران، صوجست(
دهد ها نشان می، این گونه داستاناستتوسط بایزید به لحاظ تاریخی غیر ممکن 

  .خدمتی مقبول بوده است ،که سقایت در نزد صوفیه
هاي صوفیه، نام سقّا براي برخی از مشایخ متقدم بـه  که در تذکرهدیگر این ۀنکت
بن شـعیب  اعلی «از یاران ذوالنون مصري، » بن عبداالله سقّااولید «. خوردمی چشم

است که بـا سـقایت ارتبـاط    هاي بزرگان تصوف جمله ناماز » ابوبکر سقّا«و » سقّا
نامــۀ فتــوتکــه در چنــانهــم) 191 و 108، 33نفحــات الانــس، ص.(انــدداشــته

درویش ابوتراب «مانند  هاییۀ فتوت با اسمدر بیان مشایخ طریق) 125ص(سلطانی
  . شویمرو میهروب» سقّا

خوریم کـه بـه سـقایت    به جز آن، در منابع تاریخی به صوفیان نامداري بر می
است کـه در دهلـی   ) 970وفات(»درویش بهرام سقا«از آن جمله . انداشتغال داشته

بـود،  ) قوچـانی (وي که مرید شـیخ محمـد خبوشـانی   . کردایی میو سرندیب سقّ
در ) 95ـ ـ90ا، صدرویش بهرام سـقّ .(شدخودي میگاهی دچار احوال جذبه و بی

یاد شده که مورد ) ه 1075و (م بابا کلبعلیاز درویشی به نا قصص الخاقانیتذکرة 
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در بدو حال، مـدت چنـدین   «این درویش . توجه شاه عباس ثانی قرار گرفته است 

جنـبش  : ك.ر(».سال در آستانۀ نجف اشـرف بـه خـدمت سـقّایی اشـتغال داشـته      
از ) ه 1212و (که دربـارة نـورعلی شـاه اصـفهانی    چنانهم) 149ـ148نقطویه، ص

کـرد، و در  ایی مـی اللهیه نقل شده است کـه در عتبـات سـقّ   اقطاب معروف نعمت
  دنبالـۀ  .(خوانـد کوي و بازار، مناقب اهـل بیـت و اشـعار و غزلیـات عرفـانی مـی      

آیـد گویـا در   از دو گزارش اخیـر بـر مـی   ) 321وجو در تصوف ایران، صجست
دوران صفوي و قاجاري سقایت در عتبات عراق سنتی معمـول در نـزد صـوفیان    

  .تبوده اس
اظ سـعدي شـیرازي نیـز کـه بـه لح ـ      ،اندبر آنچه برخی محققان بیان داشته بنا

مقـام سـقایت را بـه     ،الدین عمر سهروردي استمعنوي از ارادتمندان شیخ شهاب
کـه  و چنـان بـود،  اهل فتوت اختیار کرده  ۀهاي ورود به جرگانهعنوان یکی از نش

  را تأییـد   آن نامـۀ سـلطانی  فتـوت اند و برخـی منـابع ماننـد    مورخان گزارش کرده
. ها به کار سقایت مشغول بوده اسـت سال ،پس از ملاقات با شیخ شهاب اند،کرده

و پرداختن به ایـن   دي از زندگی اشرافی برخوردار بود،این در حالی است که سع
مقالـۀ  : ك.ر.(امر صرفاً به دلیل تعلق خاطر وي به فتوت و جوانمردي بوده اسـت 

  )16ـ5، ص»وانمردانسعدي در سلاسل ج«
مراسم نوشـیدن شـربت   از  ،همچنین در یکی از رسالات قلندري دورة صفوي

الاخوان فـی خصـایص    ۀتحف(جرگۀ فتوت استآب و نمک که از لوازم ورود به 
شـود از  تهیۀ آن به پیامبر و علـی منسـوب مـی    ،بر داستانی بناو ) 230الفتیان، ص

  سرچشـمۀ شـربت از آن مـویز    . انـد کسـوت اکنون سقّایان که اهل «: ایان استسقّ
چهارده رساله در (».تنان فرستادکه حضرت رسول شربت کرد و به چهل گیرندمی

  )290باب فتوت و اصناف، ص
  

  سقاّیی و آیین مداحی
  ،تـن سقّایی عاشوراسـلین سندي که حاکی از ارتباط سقایت اهل فتوت با آییوا
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کنـد کـه لااقـل در    بیان مـی وي  .ملاحسین واعظ کاشفی است نامۀ سلطانیفتوت
و هـم در   ،سـقایت هـم بـا واقعـۀ عاشـورا مربـوط       ،هاي نهم و دهم هجريسده

کـه  بیت ایشان است، چنان و اهل )ص(خوانی پیامبرسنت مدح و منقبت ةبردارند
کاشفی در شـرح اهـل سـخن از    . این عناصر است ةسقّایی امروزي نیز در بردارند

اول : انـد ایشـان سـه طایفـه   «: گیران از سقّایان سخن بـه میـان آورده اسـت   عرکهم
  ســیم . انــدازانگویــان و بســاطمــداحان و غراّخوانــان و ســقّایان، دویــم خــواص

مـداحان   ،وي در ادامه) 282فتوت نامه سلطانی، ص(».گویانخوانان و افسانهقصه
مداحان شاعر، سقّایان، مداحانی که شعر بزرگـان   :کنددسته تقسیم میرا به چهار 

هـا  ، و بر درهاي خانهاندو چهارم جمعی که ابیات پراکنده یاد گرفته ،خوانندرا می
را دام گـدایی   )ص(و مدح آل محمـد  ،فروشنداي به نامی می، و قصیدهخوانندمی

  )جاهمان: ك.ر(.اند و در حقیقت مداح نیستندتهخود ساخ
داخـل در   ،کنندراه مداحی امرار معاش میاخیر را که از  ۀه کاشفی دستدر اینک

و مزد جـوانمردان سـقّا    اجرایت بیاي است که ما را به سق، نکتهداندمداحان نمی
مـدح از بـراي غـرض و جـزا     «مداح بایـد   :افزایدکه میچنانهم، کندرهنمون می

  )284ص ،همان(».بلکه از براي رضاي خدا و طلب ثواب آخرت خواند ،نخواند
 ،دانـد کـه عـلاوه بـر کـار مـداحی      ۀ مداحان مـی سقّایان را نیز از طایف ،کاشفی

که با وجود مـداحی   ايطایفه«: خدمت سیراب کردن مردمان را نیز بر عهده دارند
و از ایشـان   یانرسـد چـون سـقّا   کنند که از آن فیض به خلـق مـی  کار دیگري می

و ما ایشان را بعـد از مـداحان در همـین فصـل ذکـر       ،اندگروهی به غایت مقبول
 :کنـد دامه نیـز در بـاب سـقّایان بیـان مـی     وي در ا) 282همان، ص(».خواهیم کرد

اند و سـند ایشـان   ، و ایشان جماعتی محترماند و هم سقّایانهم مداحان ،سقّایان«
چه اطلاق و اگر "و سقیهم ربهم شراباً طَهوراً"ك و تعالی قال االله تبار: بس بزرگ است

بـه   ،اما این فعل کـه آب دادن اسـت   ،اسم سقّا و سقّایی بر حق تعالی لایق نیست
  )29ص ،همان(».وي اسناد یافته

  در پاداش اخروي آب دادن به مسلمان، )ص(پیامبر وي پس از نقل حدیثی از
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 ـ   فایده میك و پر سقّایی را کاري متبرّ   ب اسـت، داند که ثـواب بسـیار بـر آن مترتّ

و دربارة سقّایی هر  کند،میمنشأ سقّایی معرفی سپس چهار پیامبر و دو ولی را سر
کـه   )ع(حضرت نـوح  :ند ازااین چهار پیامبر عبارت. آوردیک داستان کوتاهی می

حضرت  د؛کرکه در بیابان سقّایی می )ع(حضرت ابراهیم ؛کردایی میدر کشتی سقّ
ها تشنگان را سـیراب  حیات در بیابانه دست آوردن آب ب ۀکه به واسط )ع(خضر

که به سبب سـقّایی ایشـان چنـد    ) ص(مدو حضرت مح داد،و از مرگ نجات می
کنند کـه هـم در جنـگ    یاد می) ع(اما در ذکر اولیا از امام علی ،نفر مسلمان شدند

: سراي دیگر، ساقی حوض کـوثر اسـت  احد، سربازان اسلام را آب داد، و هم در 
در جنـگ احـد تشـنگان را    ) ع(طالببن ابیاما از اولیا، حضرت شاه ولایت علی ا«

آب داد، و فرداي قیامت ساقی حـوض کـوثر خواهـد بـود، و تشـنگان صـحراي       
و  293همـان، ص (».محشر از دوستان و هـوادارن خـود را سـقّایی خواهـد کـرد     

294(  
دوستان و هوادارن خـود را سـقّایی خواهـد     )ع(یاز عبارت کاشفی که امام عل

، وجـود دارد  نامـه فتـوت گرایش شیعی که به شکل بـارزي در جـاي جـاي     ،کرد
نامـۀ  فتـوت ورود واقعۀ عاشـورا بـه    ،ترتر و مهماما از همه جالب ،شودآشکار می

ارتباط اهل  ۀرا به عنوان طلیع توان آنسابقه است، و میاست که امري بی سلطانی
، بیشتر در هاي بعدعنصري که در دوره. هاي عاشورا به حساب آوردو آیین فتوت
اما به ظهـور   ،شودندران عصر صفوي به نوعی تکرار میها و رسالات قلنامهفتوت

 ،گیـرد ئت میمین ولیی را که سقّایی از آن نشوي دو. و روشنی بیان کاشفی نیست
از سـوي  ) ع(بـن علـی  اتساب مقام ولایت به عباس ان .داندیم) ع(بن علیاعباس 

هـاي دینـی و   ملاحسین نیز در خور توجه و نشانی از تأثیر حادثه کربلا در ارزش
توسط وي نیز شده  الشهداء روضۀفرهنگی آن دوران است که باعث تألیف کتاب 

  :نویسدوي در این باره می. است
عاشـورا در صـحراي کـربلا    کـه در روز  ) ع(بـن علـی  اعباس ] از اولیا[ دویم«

و در وقـت رفـتن بـه     ،مشک در دوش کشید تا تشنگان اهل بیت را سیراب کنـد 
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 ،زاده فرمـود کـه اي عبـاس   شاه. اجازت طلبید) ع(سوي آب فرات از امام حسین
عبـاس  . روي مبادا که جمعیت به تفرقه مبدل گـردد چون تو می ،دار من توییعلم

، و سـوزد یست که دلم بر اطفال اهل بیـت مـی  ناي برادر جز از رفتن چاره : گفت
روم تا آبی بر روي کار آورم یـا سـر   می .افکندتشنگی ایشان آتش در نهاد من می

  :در سر این کار کنم
ــري آوردن       در بحر عمیق غوطه خواهم خـوردن  ــا گه ــدن ی ــه ش ــا غرق   ی
  یا روي بـدین سـرخ کـنم یـا گـردن         این کار مخاطره است خـواهم کـردن  

چون عباس به لب آب فرات آمد و مشک پر آب کرد و سر ببسـت، خواسـت   و 
و آب  ،و فرزنـدان را یـاد کـرد    )ع(که آب بخورد، تشنگی حضـرت امـام حسـین   

ن و به دستوري کـه مشـهور اسـت آ    ،نخورد و مشک در دوش کشید و سوار شد
همان، (».داردهایش بیفکندند و آن قصه طولی ملعونان گرد وي در آمدند و دست

  )295ص
هـد از همـان دوران،   دکند کـه نشـان مـی   اي اشاره میسپس ملاحسین به نکته

مـداحی را نیـز    ،ترویژه اینکه پیشههاي عاشورا مربوط بوده است، بسقّایی با آیین
ز بـه عشـق   پس هر کـه امـرو  «: آوردوي در ادامه می. از لوازم سقّایی دانسته است

رو س علـی اسـت و پیش ـ  به متابعت و موافقـت عبـا   ،کندیشهیدان کربلا سقّایی م
همـان،  (».او را سقّایی مسلم نیسـت  ،اوست و هر که این معنی نداند ،سقّایان امت

کاشفی در ادامه نیز به سلمان فارسی و سعدي شیرازي به عنـوان پیـران   ) 294ص
و شـهرت سـعدي بـه     )ع(که به جهت ارادت سـلمان بـه علـی    کندمیسقّا اشاره 

ه استدر و آل محمد )ص(مداحی محمدو بعضـی اسـناد سـقّایی در    «: خور توج
این امت بعد از امیر و عباس به سلمان فارسـی کننـد کـه پیوسـته مشـک آب بـه       

و این نقل درست است که  ،آوردي) س(و به خانه حضرت فاطمه ،دوش کشیدي
ي الـدین سـعد  پیر سلمان در این کار حضرت شاه مـردان اسـت، و شـیخ مصـلح    

 )295همان، ص(».بخشان گوینده را حیاتو این طایف ،شیرازي نیز این کار کرده

  اـهی از آنـت که برخـا آورده اسـاي براي سقّهـگانی شروط دهـس کاشفـسپ
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صـاحب مجلـس داخـل     ةنمایانگر بعد آیینی سقّایی است مانند اینکه بدون اجـاز  

عمومی مانند مسجد و خانقـاه  هاي و سعی کند در مجالس و مکان ،مجلس نشود
باید بـر  «ضمن آنکه سقّا به جز طهارت و حسن سلوك با مردم  .و لنگر وارد شود

ا بلکه خاصه از براي خداي تعالی این عمل به جاي آورد ت ،سقّایی طمع مزد نکند
  )296همان، ص(».نصیب نگردداز اجر آخرت بی

در  ،خوردبه چشم می نامهفتوتدیگري که در باب آب و واقعۀ کربلا در  ۀنکت
آمده اسـت کـه بـر    » آداب طعام خوردن و آب آشامیدن«فصل هفتم و ذیل عنوان 

هاي آشامیدن آب است کـه  از جمله سنت) ع(ر قاتل امام حسینلعن ب ،اساس آن
 ةنشان از تأثیر شدید واقعۀ عاشورا بر هنجارهاي عرفـی و دینـی ایرانیـان در سـد    

منقـول اسـت   ) ع(العابـدین از امام زین«: آورده استملاحسین . دهم هجري است
وي را از آن  .لعنـت کردنـدي  ) ع(بر قاتل امـام حسـین   ،که هر گاه آب خوردندي

 ،پدرم در صحراي کربلا مرا وصیت کرده که هر گاه آب خوردي: پرسیدند، گفت
  )235همان، ص(».لعنت کن از تشنگی من یاد کن و بر کشندة من

  
  هاي عصر صفوينامهتآیین سقاّیی در فتو

و یـا پـیش از آن بـر جـاي      از اوایل دورة صفويکه احتمالاً  نامۀ سقّایانفتوتدر 
 ،در این رسـاله . نیز بر ارتباط وثیق سقّایی و واقعۀ عاشورا اشاره شده است مانده،

اگـر پرسـند   «: اندین سقّا معرفی شدهبه عنوان اولین و آخر) ع(جبرئیل و امام علی
اول سقّایی در جهان که کرده است؟ جواب بگو که اول جبرئیل و آخر شاه مردان 

  )3891، صایاننامۀ سقّفتوت(».اندکرم االله وجهه کرده) ع(علیمرتضی 
 ـ «: اما در ارتباط با واقعۀ کربلا در این رساله آمده اسـت  و را پرسـند کـه   اگـر ت

 است، پس جواب بگو که حضـرت امـام حسـن   گري از کجا پیدا شده ابتداي سقّا
و حضرت امام حسین رضـی االله عنـه را در دشـت     ]ظاهراً امام حسن زائد است[

السلام مشک پر آب کـرده  پس حضرت مهتر جبرئیل علیه. شدکربلا آب پیدا نمی
چرا که ایشـان   ،بود سلم آورده بیت حضرت محمد مصطفی علیه و آب براي اهل
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 ۀسقّایی را بـه واقع ـ  ۀدر این رساله پیدایش سه پای) 3888صهمان، (».تشنه بودند
بن موسی او از امام علی  ،مربوط دانسته) ع(و امام علی) س(نکاح حضرت فاطمه

 -3891همـان، ص : رك(.به عنوان یکی از پیران سقّایی یاد شـده اسـت   )ع(الرضا
3893(  

هـاي  شهاي عصر شاه سـلیمان صـفوي کـه در آن، گـرای    در یکی از قلندرنامه
خـورد، اشـارات فراوانـی بـه واقعـۀ عاشـورا و مـدح        شیعی و غالی به چشم مـی 

هـا و نمادهـاي   شهداي کربلا شده اسـت، و ضـمن اشـاره بـه تعـدادي از نشـانه      
هاي محـرم شـده، بـه    که رفته رفته ویژة آیین... قلندري مانند جریده، توغ، ذکر و

اند؛ گرچه به اشـتباه  مربوط دانسته) ع(سقّایی نیز اشاره شده و آن را به امام حسین
اند که حاکی از عـدم آشـنایی کامـل قلنـدران     را ساقی کوثر دانسته) ع(امام حسین

اگـر پرسـند کـه سـقّایی از کـه      «: در این رساله آمده اسـت . با مفاهیم شیعی است
آیـین  (»]کـذا . [که ساقی حـوض کـوثر اسـت   ) ع(از امام حسین: مانده است؟ بگو

  )177قلندري، ص
رسـاله در  «که با عنوان ) ق 1111ـ1113(اي از حیدریان، عهد صفوير رسالهد

اي دربـارة  معرفی شده است، بحث قابل ملاحظه» ...باب پوست تکیه و کجکول و
باب کسـوت  «در این رساله در . خوردگري به چشم میمداحی و سقّایی و موعظه

آمده » لو کان بین البحرینمن الماء و قۀافضل الصد«، ضمن اشاره به حدیث »سقّایی
در شب معراج جبرئیل بر فرق مبارك رسول االله نهـاد، و در روز   ]را[تاج «: است

 ]داد[و آن حضرت به حسنین ) ع(حضرت پیغمبر به حضرت علی ]کذا[خم غدیر 
گیرنـد، و  مـی  ]کـذا [تنوره از سلمان فارسـی  . تنان رسیدو از آن حضرت به چهل

رسول االله و مشک و زیر مشک تعلق به قراردادهـا  مشک و زیر مشک از حضرت 
ایـن دلیـل کـه روزي    ] به[گیرند، پس این زمان زیر مشک را از حضرت می. دارد

پـس خـاتون آخـرت نـزد     . ابوجهل لعین آب را بر حضرت خیر النسا بسـته بـود  
پس آن حضرت . حضرت رسول آمد و گفت از تشنگی وقت است که هلاك گردم

اشت و آنقدر آب آمد که حضرت خیر النساء سیراب شـد،  انگشت مبارك پیش د

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       72 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 72      89بهار و تابستان 
چهارده رساله در ( .]گیرندمی[بدین دلیل که گفته شد شربت را از حضرت رسول  

  )293باب فتوت و اصناف، ص
  دهدنشان می ،ت آمده استـدسه م و صریح دیگري که در این باره بـسند مه

یک بار از عصر روز نهم محرم تا  اند کهموظف بوده«کار که سقّایان نوآموز و تازه
دو ساعت پس از ظهر روز عاشورا با خیک پر ریگ به وزن چهـل و پـنج مـن و    

شهداي کربلا بپردازند  يو اولیا و به ذکر انبیا زنجیر در پاي، در شهر گردش کنند
هاي سـقّایی نظیـر لنـگ، قنطـوره،     و آنگاه وصله ،تا به منصب سقّایی نایل گردند

هـا و رسـائل   نامـه فتـوت (».مهره از دسـت پیـر خـود دریافـت کننـد     رشته و بازو 
  )خاکساري، صفحۀ شصت و هشت

  مطلــب دیگــري کــه از اهمیــت ســقّایی در بــین قلندریــه دورة صــفوي خبــر 
دهد، وضـع اصـطلاح جدیـدي در ایـن فرقـه اسـت کـه از قـرون یـازدهم و          می

هجـري آورده شـده، و آن    1083بـه سـال    اربـاب الطریـق  دوازدهم در قلندرنامۀ 
کدو مطبخ بر اساس این کتاب، کـدویی بـوده اسـت    . است» کدو مطبخ«اصطلاح 

انـد، و از آن  بسـته کشیده و ریسمان بر چهـار جانـب آن مـی   که بر آن پوست می
انـد و از آنجـا کـه چیـزي     کـرده براي حمل غذا و بیشتر براي سقّایی استفاده مـی 

نیـز کتـابی   ) قـرن یـازدهم  (ادهـم خلخـالی  . شکول و زنبیـل بوده است از جنس ک
 .واراي اسـت کشـکول  کـه مجموعـه   کـدو مطـبخ قلنـدري   پرداخته است بـه نـام   

اسـتفاده از ایـن اصـطلاح    ) کدو مطبخ قلندري: ك.، ر277قلندریه در تاریخ، ص(
که نویسندة این قلندرنامه، بابی از کتاب را به آن اختصاص داد، منحصـر بـه فـرد    

هـا و رسـائل   نامـه فتـوت (.شان از تداوم سنت سقّایی در میـان قلنـدران اسـت   و ن
  )خاکساري، صفحۀ سی و نه

البته نباید از نظر دور داشت که کجکول نیز در کنـار دیگـر آلات قلنـدري در    
هاي محرم در دورة صفوي و پس از آن ارتباط با سنت سقّایی و در ارتباط با آیین

  کـه نشـان از ارتبـاط کجکـول دراویـش قلنـدري بـا         سندي. رفته استبه کار می
آمـده  ) آل آقا(هاي عاشورایی است، در هجویۀ منظوم آقا محمدعلی بهبهانیسنت
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هـاي  وي در این شعر که متضـمن بعضـی از آداب، اصـطلاحات و وصـله    . است
قلندري مانند کهنه دلق، کمربند، پوست، تخته پوست و کجکول است، کجکول را 

  علمدار و سقّاي کربلا آورده اسـت کـه نشـان    ) ع(در ارتباط با نام عباس ابن علی
 هـات این هجوی ــدر یکی از ابی. انددهد قلندران مدعی وجه عاشورایی آن بودهمی

  : خطاب به قلندران آمده است
  صد چو اشعث باشدت همیـان کـش      وشکشکولت بـه کـف عبـاس   کاسه 

  )67ـ64فضایح الصوفیه، ص( 
که بر کشکول یکی از دراویش دورة قاجار نیز شعري نقر شـده اسـت   چنانهم

که شـهره بـه   عباس آن«: گونه اشاره شده استاین )ع(بن علیاکه در آن به عباس 
  )54ایران، صهنر فولادسازي در (».هر شهر و کشور است

به عنـوان یکـی از    ،دهد که سنت سقّایی در این دورانهمۀ این اسناد نشان می
شیعه، واقعۀ عاشورا و به طـور کلـی    ۀرسوم جوانمردان و قنلدران، در پیوند با ائم

چـه  مختلـف گر هـاي  ، و ایـن میـراث در طـول سـده    اعتقادات شیعه بوده اسـت 
هاي بعدي نیز ادامه پیـدا کـرده   دوره اساس آیینی آن در ،دستخوش تغییراتی شده

سقّایی سنت  ،ویژه دورة معاصرهاي بعد و بهاین در حالی است که در دوره. است
رفته کـه از منشـأ ایـن سـنت کـه      هاي مردمی شکل گبه طور عمده در میان دسته

هیچ اطلاعی ندارند، اما رد پـاي صـوفیانه ایـن سـنت جـاي       ،نداهاي صوفیهگروه
سـنت   ةادامـه و متحـول شـد    ،گذارد که سـقّایی امـروزي در واقـع   نمی ابهام باقی

  .سلاسل جوانمردان و دراویش قلندري است
  

  سنت سقاّیی در دروه صفوي و قاجار از نگاه سیاحان و محققان
  سـقّایی را   ۀها و آثار قلندریـه، اخبـار تـاریخی جسـته و گریخت ـ    نامهبه جز فتوت

و  ،هاي سیاحان غربی از دورة صفویه تا قاجـار سفرنامهتوانیم به طور عمده در می
ضـمن   ،تاورنیـه  سـفرنامۀ در . احیاناً مشاهدات برخی محققان ایرانی پـی بگیـریم  

توصیفی دربارة تکیۀ دراویـش اصـفهان، لـوازم و نـوع پوشـش آنـان و همچنـین        
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بزرگ از آب  سخنوري دو درویش پیر و جوان آمده است که این درویشان ظرف 

و اگـر هـوا گـرم     ،اندجام کوچک در اطراف آن به درب خانه خود گذارده و چند
نوشند بدون اینکـه چیـزي   اندازند و عابران از آنجا آب مییخ هم در آن می ،باشد

  )395ـ394ص سفرنامه تاورنیه،(.بدهند
: در اشاره به سقّایان اواخر دورة صـفوي آمـده اسـت    ،در سفرنامۀ ایوان گرس

. گردانیدنـد ها میآب را میان مردم در کوچه خمیده مشکی بزرگسقّاها با پشتی «
و بـا زدن دو صـفحه    ،کردنـد ر شهر تا آن سر شهر رفت و آمد مـی آنان از این س

ورود خود را به مردمـان تشـنه و    ،ايیکدیگر و با صدا در آوردن زنگولهمسی به 
رسـانید و  مـی خود را بـه آنـان    ،هر کس که عطش داشت. کردنداعلام می نیازمند
ریخـت، و بـه دسـت    اه سقّا در کاسه کوچکی کمـی آب مـی  خواست، آنگآب می

امـا   ،کردندادي پولی از این بابت دریافت نمیالبته آنان از مردم ع. دادخواهنده می
سـفیر  (».کردنـد ها را تـأمین مـی  هاي خود زندگی آناعیان و مقربّین شهر با کمک

  )395زیبا، ص
  در سـفرنامۀ اولیـا چلبــی کـه از عاشـوراي قــزوین در دورة صـفوي گــزارش      

ز به خـاطر  داند که حتی اعیان و اشراف نید، سقّایی در این روز را سنتی میدهمی
در این مـدت در  «: وي در این باره آورده است .پردازندصاحب این روز به آن می

هاي مهـم  ز اعیان و شخصیت، و بعضی اشودهاي بلور به مردم آب داده میفنجان
  آب ) ع(و بـراي رضـاي امـام حسـین     بـه گـردن خـود آویختـه    ) مشـک (فلاسک

  )153آن، ص ۀتعزیه و فلسف(».دهندمی
ضمن اشاره به گزارش تاورنیه،  ،ورزش باستانیحسین پرتو بیضایی در کتاب 

سقّاخانه و آن درویشان را دراویـش   ،کندنی را که وي در سفرنامه توصیف میمکا
داند که در اوایل دورة پهلوي نیز بسـاط سـخنوري و سـقّایی آنـان     خاکساري می

ۀ درویـش کـابلی و مواج     ،وي. برقرار بوده است وي بـا امـام    هـۀ ضمن نقـل قصـ
 داننـد، بـه تـأثیر آن در   خود می ۀرا سرسلسل او ،در کربلا که خاکساریه) ع(حسین

سـاري در عـزاداري   آداب و سنن خاکساري، بـه نقـش سـقّایان و سـخنوران خاک    

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          

                                                                                                                       

 
 

   
  برداري و سقایی؛جریده        

 میراث قلندران و جوانمردان        75   

 ،کنـد بیضایی از مشـاهدات خـود ارائـه مـی    تصویري که . محرم اشاره کرده است
تا چند سـال قبـل   «: سدنویمی او. ة صفوي داردهاي دورشباهت زیادي با گزارش

کردنـد کـه   اي به نام سقّا حرکت مـی دسته ،هاي عزاداري ایام عاشورادر بین دسته
بنـدي  ها پیشو بعضی از آن ،گرفتندبه دست میاین دسته هر یک کشکولی افراد 

و مشـک آبـی بـه دوش و جـامی بـه       ند،آویختمیخود ] ي سینۀ[چرمین در جلو
  .ندکردجلو دسته، آب به مردم عرضه می] رد[و  ند،گرفتمیدست 

 ،کردنـد ها از آن اسـتفاده مـی  رؤساي این دسته مخصوصاً خواننده تشریفی که
بینیم همان کمربنـدهایی  ، و می)کشتی(از قبیل لنگ، رشمه دغالباً از مظاهر فقر بو

تاورنیه چهارصد سال پیش  ، وکه با قطعات برنج یا فلزات دیگر پوشیده شده بود
» شـیر قـلاب  «هاست که آن را هاي سقّااست هنوز در کمر خوانندهدیده و نوشته 

جلـو خـود   سـقّاخانۀ متحرکـی در    ،هاي مزبور در بعضی ولایاتدسته. خوانندمی
  آویختنـد کـه بعضـی مواقـع بـه صـدا       مـی هـایی بـه آن   و زنگ ،دادندحرکت می

در بین افراد دسته سقّاها چند نفر خواننده به عنوان سخنور وجـود  . آوردنددر می
سلسـله فقـر و یـا در     17 داشت که در نقاط معین یا در جلو دکاکین منسوب بـه 

توقـف کـرده و    ،آوردندهاي دیگر میدستههایی که ها، و جریدهها، علمبرابر توق
خواندنـد و  مـی » سخن«جریده، اشعاري به عنوان به عنوان جواب دادن به علم یا 

تاریخ (».کرد، سخنوري را شروع میگفتندیمخصوصاً رئیس دسته که او را استاد م
  )44و  43ورزش باستانی، ص 

هاي ماه خوانیو روضه بیضایی پس از اشاره به فعالیت سخنوران در ایام محرم
گرفت، علت سردم بستن سخنوران را صفر که در تکایا و با بستن سردم انجام می

از آنچه نوشـته  «: ویژه سقّاخوانی دانسته و نوشته استفعالیت در آیین عزاداري به
رسیم که از تاریخ شیوع و شد، و از مجموع قراینی که ذکر کردیم، به این نتیجه می

و خاصه در دوران صفویه که این رویه به ) ع(ري حضرت سید الشهداتعمیم عزادا
هـایی بـراي عـزاداري بـه     سرحد کمال رسیده، و از هر صنفی از مردم شیعه دسته

وجود آوردند، سلسلۀ دراویش خاکساریه که به واسـطۀ درویـش کـابلی خـود را     
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ري و دانسـتند، دسـتۀ سـقّاها را تأسـیس و بـراي سـخنو      تر به موضوع مینزدیک 

  هـا مرکـزي بـه وجـود آورده، و مظـاهر فقـر و       خوانندگی خود از همان سقّاخانه
اي که محتاج بحـث جداگانـه  (اي از افزار و آلات اصناف منسوب به فقرا رانمونه
آن جاي داده، و چون طبعاً با خواننـدگی هـم سـروکار داشـتند، بـراي       در) است

مرکـزي را مقـرّ دود و دم خـود    هاي همان سقّاخانهسخنوري و خوانندگی خود، 
 45همـان، ص (».انداند، نام آن را سردم نهاده و مقدس و متبرك شمردهتلقی کرده

  )46و 
آنچه بیش از همه اهمیـت   ،گرچه در جزئیات نظر بیضایی تأملاتی وجود دارد

هاي عـزاداري محـرم   حضور دراویش سقّا در آیین ةمشاهدات بیضایی دربار ،دارد
و همچنین شباهت آنـان بـا سـقّایان     ،قاجاري و اوایل دورة پهلوي در اواخر دورة

   .دورة صفوي است
هاي مختلفی از مراسم عزاداري محرم دورة قاجـار در نوشـتۀ   گزارشهمچنین 

، تعـدادي  خورد که بر اساس آنسفراي کشورهاي اروپایی به چشم میسیاحان و 
ایران ؛ 291ایران و ایرانیان، ص: ك.ر.(خوانی همراه بوده استها با نوحهاز سقّایی

 ؛275؛ از خراسـان تـا بختیـاري، ص   38خـوانی، ص بانیان تعزیـه ؛ 191امروز، ص
  )420و 280آداب و رسوم مردم سمنان، ص

  
  آیین صوفیانه تشرّف به دسته سقاّیان در ایران امروز

تر اشاره شـد، امـروزه در بسـیاري از شـهرهاي ایـران آیـین سـقّایی        که پیشچنان
هاي روشنی از این از این میان، در دو شهر کاشان و همدان، نشانه. شودبرگزار می

در همدان، رسم و قاعده بـر ایـن اسـت کـه     . میراث صوفیانه بر جاي مانده است
پوشـند کـه بیشـتر آن از    هاي زیـادي مـی  هیئات سقّایان قبل از آغاز مراسم وصله

، »لنـگ «تـوان بـه   ها مـی این وصلهاز جمله . ریگ عیاران و جوانمردان استمرده
شامل یک عدد شیر در وسط کمربنـد و دو  (کمربند مخصوص سقّایی«، »کشکول«

لچـک  «، »لبـاس و شـال مشـکی بلنـد    «، »جام فلـزي «، »نطع«، »)قلاب در کنار آن
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اشـاره  » الگال عربی یا نوارهـاي سـفید و یـا مشـکی بـر روي لچـک      «و » مشکی
و  283همـدان و همـدانیاي مقـیم تهـران، ص    اهاي هاي سـقّ عزاداري هیئت.(کرد
284(  

اي و به صـراحت ج ـ  ،شدمیآیین دیگري که در ارتباط با سنت سقّایی برگزار 
مراسم و آداب تشرفّ نوجوانان بـه دسـته    ،دداهاي صوفیانه را نشان میپاي سنت

شـود کـه در نـوع    اسم امروزه نیز در کاشان اجرا مـی این مر .ئت سقّایان بودیا هی
  . فرد استبه، و شاید هم منحصرجالب خود

بـر  . آمـده اسـت   عزاداري سـنتی شـیعیان  جزئیات برگزاري این آیین در کتاب 
ایان کنـد،  اساس آن، وقتی پدري قصد داشت تا فرزند پسر خود را وارد دستۀ سقّ

خوانی، کرد، و پس از ذکر مداحی و منقبتها را به منزل دعوت میطی مراسمی آن
  . شدایان بر کودك پوشانده میي سقّ»بابا«ایی توسط هاي سقّوصله

کت و موظف به شـر  ایان محسوب،، کودك جزو دستۀ سقّپس از پایان مراسم
حرمتـی  شـکنی و بـی  ی از این امر به منزلۀ پیمانو تخطّ ،شدایی میدر مجالس سقّ

عـزاداري  .(دیرس ـا مـی ضمناً کسوت سقّایی به طور موروثی به فرزنـدان سـقّ  . بود
  ) 474ـ1/472، ...سنتی شیعیان

دهد، نفـس تشـرفّ و   این آیین از عنصر صوفیانه خبر میلین موردي که در او
هـاي صـوفیانه و اهـل فتـوت     پذیرفته شدن آیینی در جمع است که از لوازم آیین

شهرت » بابا«نقش پیر و مرشد است که سقّا در میان دسته به  ،مین عنصردو. است
در اذن » بابـا «نقـش اصـلی    ،مین عنصـر سـو . قلندري است که بازماندة سنت دارد
اذکار مربـوط بـه آن    آموز و خواندن اورادف و پوشانیدن کسوت سقّایی بر نوتشرّ

تعهد دائمی و به تعبیـري پیمـان نوآمـوز بـا دسـتۀ       ،چهارمین مورد. توسط اوست
  .سقّایان و آیین سقّایی است که باید تا پایان عمر به آن پایبند باشد

هاي مخصـوص سـقّایی اسـت کـه     ، اعطاي وصلهترین بخشنجمین و جالبپ
 بالغ بر شش وصله و شامل کلاه، شیر و قلاب، کشکول، جام، لنگ و رشته یا شد

 .هـاي سـقّایی از دوران صـفوي و تیمـوري اسـت     ، همان وصلهاست که در واقع
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 78      89بهار و تابستان 
  ه معتمـدي در ایـن بـار   ) 297و  296نامـه سـلطانی، ص  مقایسه شـود بـا فتـوت   ( 

و  ،اي را که مربوط و مخصـوص سـقّا نمـودن افـراد    باباي سقّا قصیده«: نویسدمی
خوانده و به ، میو داراي چند بند است ،ستهاپوشانیدن لباس سقّایی به قامت آن

ده و شـعر را  حاضرین در مجلس بیت آخـر آن قصـی   ه،رسیدآخر هر بندي که می
  ه از لباس سقّایی را به ـیک قطع ديـو در آخر هر بن ،انددادههماهنگ جواب می

   :اند که عبارت است ازپوشانیدهقامت فرزند صاحبخانه می
پهنی را کـه جـنس آن از پوسـت و یـک سـر آن       ۀشیر و قلاب یعنی تسم. 1

ن به عنـوا  ،اي به نام قلاب بودهحلقه ،سگکی به شکل شیر و در یک سر دیگرش
 .اندبستهکمربند سقّایی بر کمرش می

 .اندنهادهکولی را به عنوان مشگ آب سقّایی به کتفش میکش. 2

  .انددادهجام آبی را به دستش می. 3

ر زیر مشـگ  یعنی پوستی که سابقاً سقّاها د(لنگی را که به جاي نطع سقّایی. 4
 .اندبستهبر کمر کودك می) اندبستهآب بر کمر می

، بوده) ع(داري امام حسینغم و ماتم ۀقرمز رنگی را که به عنوان رشت ۀرشت. 5
 .اندبستهبر کمرش می

هاي صـوفیانه نشـان   ورد که وابستگی سقّایی را به سنتترین مششمین و مهم
بندي است که در موقع اعطاي کسوت سقّایی توسط بابـا  محتواي ترجیع ،دهدمی

بنـدي کـه بابـا    ترجیـع . گویندرا پاسخ می و حاضران بندهاي آن ود،شمیخوانده 
  خوانـد و دیگـر سـقّایان بنـد آن را تکـرار      م پوشانیدن لباس بـه کـودك مـی   هنگا
خورد کـه سـند مهمـی    از محتواي صوفیانۀ آن به چشم می کنند، موارد روشنیمی

  .در این باره است
بند به جز اشاره به لوازم سقاّیی جوانمردان و قلنـدران هماننـد شـیر    در این ترجیع

خـوریم  بـر مـی   "اذکار توحیـدي "و قلاب، گل تاج، کمربند، کشکول، لنگ و نطع، به 
بر این اساس، در هـر کـدام   . که معمولاً در مجالس ذکر و سماع عرفانی معمول است

  ، "یا وهاب"تناسب اذکاري مانند  از بندهاي ترجیع بند از بند سوم به بعد یک بار به
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  .آمده است "یا حبل المتین"و  "یا ستار"، "یا سبحان"، "یا مشکور"
اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در این شعر بیش از هـر چیـز نشـان دهنـدة     

مجمـع صـاحبدلان و   ": هاسـت ماهیت صوفیانۀ ایـن مجلـس اسـت، از جملـه آن    
و  "اقلـیم فقـر  "، "تکریم فقر"، "تسلیم فقر"، "طریقتپیران "، "اذن مرشدان"، "عارفان

  :"تعلیم فقر"
اـن    اـحبدلان و عارف   تاج بر سر من بـه اذن مرشـدان  نهم گلمی    عهد من زین مجمع اي ص
  کوبد از بیداد گردون بر سنان کوفیـان     ریزم اشک غم به یاد رأس شـاه تشـنگان  
  جانم هزار بـار فـداي تـو یـا حسـین         گویم از انّا فتحنـا سـرّ اسـرار حسـین    

    کم غصه نیست درد و عزاي تو یـا حسـین    
  تر ز پیران طریقت فن بودبر من ارزان    شیر و قلابم که از گردان شیرافکن بـود 
  ذکر یا وهاب کو را رایت احسـن بــود     بر کمربندم که این شایـستۀ بستن بود

  جـانم هزار بار فداي تـو یـا حــسین    حسینگویم اکنون با سرود حزن و ابکاي 
    کم غصه نیست درد و عزاي تو یـا حسـین    

  آیدم هر دم ز راه دیده بیرون خون نـاب     تا مرا دل ز آتش عشق حسین استی کباب
اـب یـخ و ش   افکنم کشکول بر دوشم به جاي مشـگ آب     ذکر یا مشکور گویم در حضور ش

یـن زانکه دارم منصب از  بـاس سقاّي حس   ...جانم هزار بار فداي تـو یـا حسـین       ع
    کم غصه نیست درد و عزاي تو یـا حسـین    

من به جاي نطع بر بنـدم به صد تکـریم      در طریقت لنگ باشد شدة تسلیم فقـر 
  ذکر یا ستار گویم این دم از تعلیم فقر    ریزم اشک غم ز داغ خسرو اقلیم فقر

  جانم هزار بـار فـداي تـو یـا حسـین         هاي حسینهاي غمحکایتتا دهم شرح 
    »...کم غصه نیست درد و عزاي تو یا حسـین   

  ) 475ـ474همان، ص( 
  

  برداريجریده. 2
  ها و بـاست که در ش) ع(داري امام حسینهاي مخصوص ماتمجریده یکی از علم

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       80 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 80      89بهار و تابستان 
گـردد، و در پـاي آن   میروزهاي خاص از ماه محرم برافراشته و براي عزاداري حمل  

مؤلـف بهـار عجـم ضـمن     ) 1/565عزاداري سـنتی شـیعیان،   .(پردازندي میربه عزادا
نیـزة کوچـک کـه قلنـدران     «: از جمله آورده است 1پرداختن به معانی مختلف جریده

این معنا در ارتبـاط بـا بحـث مـا اهمیـت قابـل       ) فرهنگ بهار عجم، ذیل واژه(».دارند
زمـان تـألیف ایـن فرهنـگ، تقریبـاً اواخـر صـفوي و تشـدید         اي دارد، زیـرا  ملاحظه
و نام جریده در دورة صفوي و پـس از آن  هاي قلندري است، هاي آیینی گروهفعالیت

  . انددر رسائل قلندري به عنوان علم قلندران آمده، و قلندران به توصیف آن پرداخته
بـه   ،اشـاره شـده  هاي مداحان که به علم و وصله نامۀ سلطانیفتوتگرچه در 

جریـده علـم مخصـوص     ،صـفوي  ةامـا لااقـل از دور   ،جریده اشاره نشده اسـت 
ایـن علـم در   . و توسط آنان در عزاداري محرم به کـار رفتـه اسـت    ،قلندران بوده

ــوش  شــهرهایی ــدگل، ن ــاد، شهررضــا و برخــی از همچــون کاشــان، آران و بی   آب
اي دربـارة آن  ویـژه و مـردم آداب   ،هـاي عزاسـت  هـاي کاشـان جـزو علـم    آبادي
  ) 91 و 90؛ تاریخ بیدگل، ص571ـ558، ص...شیعیان عزاداري سنتی.(دارند

عناصـر اساسـی مشـترکی     ،هایی دارندها در نوع تزئینات تفاوتگرچه جریده
جریده تشکیل شده از یک علم فولادي شبیه نیزه، چند تسمۀ فلزي هلالی «: دارند

 کشکول از جنس برنج که در دو طرف آن دو سـر اژدر قـرار گرفتـه    ۀکاس شکل،
بـه ایـن ترتیـب کـه علـم      . ، زنگهاي بلورینجاشمعی و چراغ، آینه، رشته. است
و کشکول نیز سوار بر تسمۀ افقی است که بـر  ، مانند داخل کشکول فرو رفتهنیزه

دو  فتـه، دو شمع در جانبین کشکول قـرار گر  .روي میلۀ فولادي نصب شده است
یا سه تسمۀ هلالی شکل به فاصلۀ مشخصی از یکدیگر به علم وصل شده اسـت  
 که با علم میانی هفت و یا پنج تیغه یا بند عمودي را در رأس جریـده بـه وجـود   

  هـاي بلـورین تـزئین    شـته  اجزاي مختلف جریـده بـا آینـه، زنـگ و    . آورده است
موقع حرکت اده شده که در قسمت پایین کشکول یک چوب بلند قرار د. شودمی

علـم را  . ننـد کو در آخر دسـتۀ عـزادار حمـل مـی     ،گیرنددادن، آن را بر دوش می
   مقایسه.(کننداي تزئین میرنگارنگ و شرابه هايپارچه گاهی با عناصر دیگر مانند
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  )44ـ41صنامۀ محرم در کاشان، هواژ؛ 91شود با تاریخ بیدگل، ص
  

  جریده و منوراي یهودي
 ،هاي قلندري و اهل فتوت بپـردازیم از آنکه به سابقۀ جریده در بین فرقهاما پیش 

  توان منشأ این نوع علم را پیدا کرد؟باید ببینیم که آیا می
و بر اساس مشـابهت   ،در نظر گرفته» علمات«برخی به اشتباه جریده را همان 

حتمال یحی در نظر گرفته و ااي مسدر شکل و نام علمات و صلیب براي آن ریشه
بـه معنـاي صـلیب    ) Croid(»جروئیده«اند که جریده تلفظّ فارسی واژة لاتینی داده

 ،تـر نشـان داده شـد   پـیش  کهاما چنان) 210تشیع علوي؛ تشیع صفوي، ص.(است
جریده نوع خاصی از علم و رایت عزاست که تناسـبی بـا علمـات و حتـی تـوغ      

رسـد کـه   جریـده بـه نظـر مـی     ها و اسناد مربوط به، اما با توجه به شباهتندارد
  . خاستگاه اصلی این علم نه آیین مسیحی بلکه سنت یهودي باشد

مبناي اول ما این است که شـباهت قابـل ملاحظـه و غیـر قابـل انکـاري بـین        
 ـ  ،هاي یهودي اسـت که عنصري مهم در آیین» منورا«و  جریده ه عنـوان  و بعضـاً ب

 ۀاز جملـه اینکـه منـورا از یـک میل ـ    . رود، وجود داردنماد یهودیت نیز به کار می
دهد اي را نشان میمیله هفتمنحنی تشکیل شده که در کنار هم  ۀمیانی و سه میل
  کننـد و در مناسـک عبـادي بـه کـار      ها شمع یا چـراغ روشـن مـی   که بر رأس آن

هـاي امـروزي نیـز هفـت بنـد      هاي دورة صفوي و حتی جریـده هجرید. گیرندمی
گرچه ممکن اسـت برخـی    ؛کننداز بندها شمع روشن میس برخی و در رأ ،دارند

  . بند را تشکیل دهند پنجمنحنی سوم باشند و  ۀها فاقد میلاز جریده
نکتۀ دیگر در تأیید این مدعا داستانی است که بـراي اثبـات منشـأ جریـده در     

در یکی از این رسائل، جریده را به نوعی . رسائل قلندران دورة صفوي آمده است
. هاي قلندران استسابقه در اثبات وصلهاند که امري بییهود مربوط دانسته با قوم

  اگر پرسند که جریده از که مانده است؟ بگو از حضرت «: در این رساله آمده است
 ]یهودیان[مانده است، و در آن روز جماعتی از امتان داود ) ص(پناه محمدرسالت

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       82 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 82      89بهار و تابستان 
  پیامبر ما فولاد را هـر چـه   ! یا رسول: گفتند. آمده بودند و بیضۀ فولاد آورده بودند 

ساخت، اگر تو نیز ایـن فـولاد را جریـده سـازي، مـا بـه       خواست به دست میمی
پس از آن، حضـرت آن بیضـۀ فـولاد را    . پیغمبري تو اقرار آوریم و امت تو شویم

ت آن حضرت نرم شـد، و آن بیضـۀ   برداشت، به امر پروردگار به مثل موم در دس
آیین قلندري، رسالۀ دوم، (»!فولاد را هفت قبضه کرد و بر روي زانوي خود گذاشت

  )241ص
شود که گویا این قلندران از ریشـۀ یهـودي ایـن علـم     از این داستان معلوم می

این احتمـالاً جریـدة   انـد، بنـابر  کـرده ، و شباهت آن را با منورا درك میخبر داشته
و یا اینکه قلندران در جریـده تغییراتـی    ،گرفته از منوراي یهودیان باشدان برقلندر

بر اساس منورا داده باشند، زیرا در رسالۀ دیگري از قلندران است که در آن آمـده  
 ۀهمان، رسال.(را هفت بند ساخت است، جریده سه بند بود که حضرت رسول آن

  )160اول، ص
  

  جریده علم قلندران
هـاي  تکیـه یکی از رسائل اهل فتوت دورة صفوي بـه نصـب جریـده در ورودي    

اي و این کار را به ابراهیم که در نظر اهل فتوت مقام ویژه جوانمردان اشاره کرده،
اما چون حضرت ابراهیم خلیل «: در این رساله آمده است .نسبت داده است ،دارد

چهارده رسـاله در  ( ».بر پاي کرد هاها جریدهخانقاه و مدرسه بساخت، بر سر تکیه
  )141فتوت و اصناف، ص

هاي دراویش قلنـدري  از تکیه» کلاویخو«گزارشی است که یادآور  ،این عبارت
به نصب علـم در دروازه   این سفرنامهدر  او. استهجري ارائه کرده  805در سال 

  خـود   هـاي روزانـه نیـز بـا    ند که دراویش این علم را در گردشکخانقاه اشاره می
اعـم از تـوغ و یـا جریـده در مقابـل       ،رسد نصب علماین به نظر میبنابر. برندمی

 و 149سـفرنامۀ کلاویخـو، ص   .(خانقاه یا تکیه صوفیه امر معمـولی بـوده اسـت   
که حتی تـا اواخـر دورة قاجـار و اوایـل دوره پهلـوي در ایـام محـرم        چنان )150
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  منسـوب بـه هفـده سلسـله فقـر نصـب        هاي دیگر در جلو دکاکینجریده و علم
امروزه نیز در کاشان در ایام محرم جریده  )44تاریخ ورزش باستانی، ص .(شدمی

  .شوددر ورودي تکیه و حسینیه نصب می
هاي مربوط به قلندران و خاکساران و در دورة قاجاري نیز جریده یکی از علم

ن ضـمن اشـاره بـه    اي رسـائل آنـا  که در جاي ج ـدراویش عجم بوده است، چنان
آیـین قلنـدران،    :ك.ر.(جریده نیز اشـاره شـده اسـت   هاي دیگر قلندران، به وصله

قابل ذکر این اسـت کـه در تعـدادي از ایـن      ۀنکت...) و 397، 263، 232، 225ص
یکی از مراتب دراویش قلنـدري و   ـ»غزاوان«رسائل جریده به عنوان وصلۀ دستۀ 

اند که بـه ذکـر مـدح و    غزاوان کسانی بوده احتمالاً. استمعرفی شده  ـخاکساري
. انـد پرداختـه مـی ) ع(ویژه امام علیههاي ائمه بها و جنگمنقبت و داستان مغازي

هـاي درویشـی دورة صـفوي در کنـار     ضمن اشـاره بـه فرقـه    ،کمپفر در سفرنامه
هـاي  هـا و میـدان  در بازار«کنـد کـه   یاد مـی » هاقزاق«از این گروه به نام » ابدالان«

گویند و پـس  ها میده از معجزات مقدسین خود داستانعمومی با اطوار گویا و زن
بـه هـر   ) 139سفرنامۀ کمپفـر، ص (».دنخواهش از شنوندگان پول میاز پایان نمای
در کنار مراتبی مانند ابـدال، مفـرد،   ) غزاوي، غزاوت، قضابی و قزاقان(روي غزاون

قلندران خاکساري و فرقۀ عجم  باختیار، صاحب علم و چهل گیسو یکی از مرات
بندي اصـناف متفـاوت و مختلـف    اما در کتب و رسائل مختلف، این دسته است؛
هـا و رسـائل   نامه، مقایسه شود با فتوت318ۀ سوم، ص آیین قلندري، رسال.(است

  )232و  231، ص )سی رساله( خاکساریه
زنـگ حیـدري،   : اند ازهاي غزاوان که تعداد آن شش عدد است، عبارتوصله

البتـه  ) 318آیین قلندري، رسالۀ سـوم، ص  .(جریده، زنجیر، لنگ، تعلیمی و نعلین
بـه جـز   . رودها گاهی به طور عمومی براي دیگر اصناف نیز به کار مـی این وصله

هاي دیگري مانند لنگ و قـلاب اژدر نیـز بـه غـزاوان     اینها در رسائل دیگر، وصله
هـاي قلنـدري بـه    اجزاي جریده نیز وصلهجالب است که در . منسوب شده است

توان به وجود کشکول با دو سر اژدر در میـان  کار رفته است که از جمله آنان می
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، ...هـا نامـه فتـوت .(طور آویختن زنگ حیدري بر جریده اشاره کردجریده و همین 

در رسائل قلندران خاکساري، به اهمیت جریده در عزاداري محـرم نیـز   ) 264ص
و گویا جریده به عنوان علم مخصوص عزاداري براي امام حسین ذکـر  اشاره شده 

که در اواخـر دورة   چامۀ سخنوراندر یکی از رسائل قلندران به نام . گردیده است
قاجاري کتابت شده، و شاید اصل آن از دورة صفوي باشـد، در قصـیده سـؤال و    

ده آمـده  هـاي قلنـدري دربـارة جری ـ   جواب بلندي ضمن پرداختن به دیگر وصـله 
  : است

  لیک وقت است؛ بشنو ایـن گفتـار      مـال اهـل عزاسـت    این جریده ز«
  کــل کســوت بــود ز خــرد و کبــار    خــواه چــاووش، خــواه درویشــان
ــردار        چون عـزاي حسـین شـود بـر پـا      ــده را ب ــن جری ــا ای ــو بی   گ
ــی      این دلیل است؛ جمله کسوت فقـر  ــاحتش ب ــد س ــر کردن ــارمه   ک

ــرارهســت در گوشــه  این علامت ز سـال تـا سـر سـال          اي گرفتــه ق
  کنــد ســیر کوچــه و بــازار   مــی    چـــون شـــود بـــاز روز عاشـــورا
ــد   ــت دارن ــه تعزی ــرایی ک ــر س   کـس و یـار  بهر شـاه شـهیدان بـی       ه

ــی ــان مـ ــروه غمزدگـ ــا گـ ــار        رود بـ ــا دل افگ ــته، ب ــم گش ــد خ   ق
ــه و زاري   ــه گریـ ــانش بـ   گــرد او کننـــد مـــدار  بــا فغـــان     همرهـ
  شغل او ایـن بـود بـه لیـل و نهـار         همچنـــان تـــا بـــه روز عاشـــورا
ــار      بعـــد از آن بـــاز منـــزوي گـــردد ــا دل افگ ــال ب ــک س ــه ی ــا ب   ت
ــیار     زین سبب وقـف شـیعه خانـۀ مـا     ــتم اي هشـ ــزلش را نگفـ   »منـ
  )401و  400آیین قلندري، رسالۀ چهارم، ص (  

زارش پرتـو بیضـایی از فعالیـت    شعر یادآور گ ـاشاره به کاربرد جریده در این 
هاي دراویش سقّا و سخنور است که در ایام عاشـورا در کوچـه و بـازار بـه     دسته

توقف کـرده   ،آورندهاي دیگر میهایی که دسته، و در مقابل جریدهحرکت درآمده
  » ســخن«یــده اشــعاري را بــه عنــوان و بــه عنــوان جــواب دادن بــه علــم یــا جر

  )44، صتاریخ ورزش باستانی.(خواندندمی
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  هاي قاجارينامهارتباط جریده و قلندران در اسناد و وقف
گـواه ایـن    ،هایی که امروز در کاشان وجـود دارد اسناد و مدراك مربوط به جریده

کـه از عنـاوین دراویـش    » بابـا «مطلب است که جریده همچون توغ و علم عزا به 
، ...ه شود با عـزاداري سـنتی شـیعیان   مقایس(.اختصاص داشته است ،قلندري است

1/565(  
  ت که بابایـان ـاي اسامهـناجازه ،ود داردـاره وجـترین سندي که در این بمـمه

بابـایی جریـده    و او را بـه سـمت   ،جریده براي یکی از کودك ابدالان صادر کرده
ایـن  حسین معتمـدي بخشـی از   . اندو اجازه حمل جریده را به او داده ،داده ارتقا

در کتـاب  » بابا مهـدي  نامۀاجازه«با عنوان  ،ده استکرنامه را که خود رؤیت اجازه
 2.شـود آورده است که در نوع خود سـند باارزشـی محسـوب مـی     عزاداري سنتی

از  نامـه را طولانی این اجـازه  ۀمقدم ،کنداره میطور که خود وي اشسفانه همانأمت
یشـتري در تشـخیص   بـود، کمـک ب  گزارش خود حذف کرده که اگـر در دسـت   

عـین مطالـب    .اما همین قدر هم مفید فایده است ،کردنامه میصوفیانه بودن وقف
بابـا  اما بعد پوشیده نماند که ... )طولانی بعد از یک مقدمۀ(«: معتمدي چنین است

نمـود و علمـی را برداشـته    جلـوه مـی   چندي بود در سلک کودك ابـدالان  مهدي
 ،و بابایان با اعتدال، و ایشان از حسن سلوك او راضی گشتهمخفی از صاحبان لوا 

و لواي ماتم داري حضرت خامس آل عبا اباعبـداالله   ،و باباي مرقوم را قابل دانسته
و او را در سلک بابایان شمردند که در حکـم و   ،را به او ارزانی داشته) ع(الحسین

راه نماینـد و اذن و اجـازه    و او را ،فرمان بابایان عظام ذي العـزّ والاحتـرام باشـد   
و خاتم شریف و گرامی هر یک در حواشـی ایـن صـحیفه مختـوم داشـته       ،دادند

  . عنداالله و عندالرسول ضایع نخواهد شد
  که صاحب حال نشدواقف نشد آن    خدمت ابدال کـس ابـدال نشـد   بی

و جاي علم باباي مرقوم را در عقب علم بابا محمود ابـن میـرزا احمـد عطـار     
 564همـان، ص (».قمري هجـري  1342اجازه فرمودند به تاریخ شهر ربیع المولود 

  )565 و
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 اول اینکه برداشتن جریده بنا :شودنامه چند مطلب مهم روشن میاز این اجازه 

. پهلوي از آن دراویش بوده است ةلااقل تا اوایل دور ،بر تاریخی که پایان آن آمده
دوم اینکه در این دوران هنوز سلسله مراتب قلندري اعم از کودك ابدال، صاحب 

و حتی این مراتب در موقـع   ،هاي قبل جریان داشتهلوا و بابا به همان ترتیب دوره
بر اساس ایـن  که چنان. شده استۀ عزادار رعایت میحرکت جریده همراه با دست

  .اندا عقب علم بابا محمود اجازه دادهمهدي ر جاي علم بابا نامهاجازه
به جز اینها در این کتاب از چند جریدة دیگر در کاشان یاد شده اسـت، از آن  

و  1177کوچه سبزپوشان محله سرپره کاشـان بـه تـاریخ     »فولادي«جمله جریدة 
سـن ولـد   بابا ح«حسینیۀ سر کوچه پامنار که بر کشکول نام واقف » مسی« ةجرید

و  566همـان، ص (.هجري قمري آمده است 1301و تاریخ » صدق شاطر آقاجانی
569(  

نامه را آورده که دو تن از خاندان بابا قربـان  همچنین معتمدي مطالب دو وقف
 ةخوانی در پاي جریـد نی را براي مخارج سنج زنی و روضهپشت مشهدي موقوفا

اکبـر خلـف   حاج علـی  «ه نام واقفان اند کقربانی و برداشتن آن اختصاص دادهبابا 
بابـا زینـل خلـف    «هجـري قمـري و    1275به سـال  » قربانی مرحوم آمیرزاي بابا
هجري قمـري آمـده اسـت کـه هـر دو       1310به تاریخ» قربان مرحوم آمیرزاي بابا

بابایی از جمله مناصب قلندري بوده اسـت  . مؤید منصب بابایی براي جریده است
ت مذهبی و آیینی قلندران به عنوان بـانی مراسـم عـزاداري    که در طول تغییر ماهی

  . محرم درآمده است
  

  گیرينتیجه
هاي عـزاداري محـرم   دو آیین ،برداريبندي باید گفت که سقّایی و جریدهجمع در

و گرچـه بـا    ،گیـرد سرچشـمه مـی   هاي جـوانمردان و قلنـدران  سنتدر ایران، از 
هـاي صـوفیانۀ   ها و نشانههنوز نام شده،خاستگاه اصلی آن فراموش گذشت زمان 

هاي تصوف نه تنها در امـور  دهد که گروهاین امر نشان می. آشکار است آن کاملاً
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یـژه  وهاي مردمـی و بـه  ، بلکه بر آیینمعنوي و اعتقادي جامعۀ ایران تأثیر گذاشته
هی گویا وجود تشـکیلات خانقـا   و ،اندسزایی داشتهمراسم عزاداري محرم تأثیر به

رغم علیامروزه . ها بوده استین آیینو رعایت سلسله مراتب آن از دلایل حفظ ا
ال مـردم  بها که با اقاین گونه آیینهاي تصوف در ایران، افول شدید فعالیت گروه

  .در مراکز رسمی عزاداري در جریان است ،مواجه شده است
  
  
  
  

  :نوشتپی
تنهـا، شـاخ دراز یـا خشـک شـاخ       :انـد از آن جملهاند که براي جریده معانی متعددي آورده .1

ه سواران کـه  گذارند، گروی که هنگام تدفین زیر بغل میت میدرخت خرما، دفتر حساب، چوب
فرهنگ آنندراج، ذیل واژه، همچنین براي آشنایی با معانی متعدد (.روندبراي جنگ با دشمن می

   )فرهنگ دهخدا، ذیل واژه :ك.رآن 
نامـه را از گـزارش   ۀ طولانی این اجـازه مقدم ،کندطور که خود وي اشاره میسفانه همانمتأ. 2

نامـه  شخیص صـوفیانه بـودن وقـف   خود حذف کرده که اگر در دست بود، کمک بیشتري در ت
  .اما همین قدر هم مفید فایده است ،کردمی
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  منابع 
؛ محمد احمد پناهی سـمنانی، پژوهشـگاه علـوم انسـانی، تهـران      آداب و رسوم مردم سمنانـ 

1374 .  
، علمـی و فرهنگـی، تهـران    3؛ محمد ابن احمد قرشی، ترجمۀ جواد شعار، چآیین شهرداريـ 

1361.  
  .1374، فراروان، تهران 1؛ پژوهش میرعابدینی و مهران افشار، چآیین قلندريـ 
، 20و 19، شـمارة  فرهنگ مردمحمد معتمدي، ؛ سید م»اییآیین مشرف شدن به کسوت سقّ«ـ 

  .1376سال پنجم، 
، طـاووس، تهـران   1؛ هانري رنه دالمانی، ترجمۀ غلامرضا سـمیعی، چ از خراسان تا بختیاريـ 

1378 .  
  .1362، زوار، تهران 1اصغر سعیدي، چ؛ اوژن اوبن، ترجمه و توضیحات علیایران امروزـ 
، جاویـدان، تهـران   1ین، ترجمـۀ محمدحسـین کردبچـه، چ   بنجام. و. ج. ؛ سایران و ایرانیانـ 

1363.  
، بـه  دربـارة تعزیـه و تئـاتر در ایـران    ؛ ژان کالمار، ترجمۀ جلال ستاري، »خوانیبانیان تعزیه«ـ 

  .1374، مرکز، تهران 1کوشش لاله تقیان، چ
 .1375، ارجمند، آباده 1تبار، چ؛ سید حسین هاشمیتاریخ بیدگلـ 

  .1382، زوار، تهران 1؛ حسین پرتو بیضایی کاشانی، چ)زورخانه(باستانیتاریخ ورزش ـ 
، 4الزمان فروزانفـر، چ ؛ ترجمۀ فارسی عبدالکریم قشیري، تصحیح بدیعترجمۀ رسالۀ قشیریهـ 

  .1374علمی و فرهنگی، تهران 
، 1؛ عبدالرزاق کاشانی، تصـحیح سـید محمـد دامـادي، چ    الاخوان فی خصایص الفتیان تحفۀـ 

 . 1369ی و فرهنگی، تهران علم

  .1352نا، تهران ؛ علی شریعتی، بیتشیع علوي؛ تشیع صفويـ 
، گردآوري پیتر چلکووسکی، تعزیه هنر بومی پیشرو ایران؛ مایل بکتاش، »تعزیه و فلسفۀ آن«ـ 

  .1367، علمی و فرهنگی، تهران 1ترجمۀ داوود حاتمی، چ
  .1367کوب، امیرکبیر، تهران ؛ عبدالحسین زرینوجو در تصوف ایرانجستـ 
، دانشـگاه تهـران   1؛ میرزا حسین تحویلدار، به کوشش منوچهر سـتوده، چ جغرافیاي اصفهانـ 

1342. 
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  برداري و سقایی؛جریده        

 میراث قلندران و جوانمردان        89   

  .1373؛ علیرضا ذکاوتی قراگزلو، ادیان، قم جنبش نقطویهـ 
، چشـمه، تهـران   1؛ مهران افشاري و مهدي مداینی، چچهارده رساله در باب فتوت و اصنافـ 

1381.  
، پـاییز و زمسـتان   31و  30، شـمارة  آیینۀ میـراث ؛ احمد گلچین معانی، »ادرویش بهرام سقّ«ـ 

1384.  
  .1369، امیرکبیر، تهران 3کوب، چ؛ عبدالحسین زرینوجو درتصوف ایراندنبالۀ جستـ 
، شمارة مطالعات عرفانی فصلنامه ؛ محمدرضا شفیعی کدکنی،»سعدي در سلاسل جوانمردان«ـ 

  .1384، زمستان 2
، علمـی و فرهنگـی،   1؛ ابن بطوطه، ترجمۀ محمدعلی موحدي، چابن بطوطه) رحله(سفرنامۀـ 

  .1361تهران 
، 1؛ ژان باتیست تاورنیه، ترجمۀ ابوتراب نـوري، تصـحیح حمیـد شـیرانی، چ    سفرنامۀ تاورنیهـ 

  .1336سنایی، تهران 
  . 1366تهران ، علمی و فرهنگی، 2نیا، چ؛ ترجمۀ مسعود رجبسفرنامۀ کلاویخوـ 
 .1363، خوارزمی، تهران 3؛ انگلبرت کمپفر، ترجمۀ کیکاووس جهانداري، چسفرنامۀ کمپفرـ 

؛ ایوان گرس، ترجمه و )سرگذشت و سفرنامۀ سفیر فرانسه در دربار سلطان حسین(سفیر زیباـ 
  . 1372، انتشارات تهران 1اصغر سعیدي، چتوضیح علی

  .1378، ظهور، قم 1؛ حسین معتمدي، چجهان عزاداري سنتی شیعیان در ایران وـ 
، سال فرهنگ مردم؛ امید فرزانه، »اهاي همدان و همدانیاي مقیم تهرانهاي سقّعزاداري هیئت«ـ 

  .26، شمارة 1378هفتم، 
، بنیاد موقوفات دکتـر  )جلد پنجم(ناموارة دکتر محمود افشار؛ ایرج افشار، »ایاننامۀ سقّفتوت«ـ 

 .1371افشار، تهران 

، بنیاد 1؛ حسین واعظ کاشفی سبزواري، به اهتمام محمدجعفر محجوب، چنامۀ سلطانیفتوتـ 
  .1350فرهنگ ایران، تهران 

، پژوهشـگاه علـوم انسـانی،    1؛ مهران افشاري، چ)سی رساله(ها و رسائل خاکساریهنامهفتوتـ 
  . 1382تهران 

  .1363بیر سیاقی، خیام، تهران ، زیر نظر د)شاد(؛ محمد پادشاه ابن غلامفرهنگ آنندراجـ 
 .1380، تصحیح کاظم دزفولیان، طلایه، تهران 1؛ لاله تیک چند بهار، چفرهنگ بهار عجمـ 
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 90      89بهار و تابستان 
  .1377، دانشگاه تهران، تهران 2اکبر دهخدا، چ؛ علیفرهنگ دهخداـ  

؛ آقا محمدجعفر ابن )به ضمیمۀ تنبیه الغافلین محمود ابن محمد علی بهبهانی(فضایح الصوفیهـ 
  . ق1413، انصاریان، قم 1محمد علی بهبهانی، چ

، سـخن،  1؛ محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، چ   )هاي یک ایدئولوژيدگردیسی(قلندریه در تاریخـ 
  .1386تهران 

  . 1370، سروش، تهران 1؛ ادهم خلخالی، چکدو مطبخ قلندريـ 
، مرکـز نشـر   1نصـراالله پورجـوادي، چ  عبدالرحمن سلمی، گردآوري ؛ ابومجموعه آثار سلمیـ 

  .1372دانشگاهی، تهران 
 .1383اصغر شاطري، مرسل، کاشان ؛ علینامۀ محرم کاشانواژهـ 

  .1381، یساولی، تهران 1؛ جمیز آلن، ترجمۀ پرویز تناولی، چهنر فولادسازي در ایرانـ 
  .1375 ، اطلاعات، تهران3؛ عبدالرحمن جامی، چنفحات الانس من حضرات القدسـ 
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